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تــهـران

   موضوع: رکورددار بیشــترین نقاشی پرتره از 
شهدای دفاع مقدس

   شرح: هنرمندی که چهره بیش از 4هزار شهید 
دفاع مقدس را نقاشی کرده است 

***
 قصه دلدادگی احمد کوچکيان به شهدا به روزهای جنگ 
تحميلی   برمی گردد. نقاش جوان محله شهيد اشراقی 
هنرش را وقف شهدای دفاع مقدس کرد تا نقاشی های  
او از چهره شهدا روی طاقچه خانه های شان قرار بگيرد و 
قرار دل مادران شهيد شود.   او می گوید: »روزهای جنگ 
تحميلی پاتوق من مسجد بقيه الله)عج( خيابان پيروزی 
بود؛ همان مســجدی که جوانان بسياری را به جبهه ها 
فرستاد و شهدای بسياری به این آب و خاک تقدیم کرد. 
آن روزها به پيشنهاد شهيد ابوالقاسم رزاقی، پيش نماز 
مســجد که خود نيز در جنگ تحميلی به درجه رفيع 
شهادت رسيد، چهره شهدای محله را روی بوم نقاشی 

می کشيدم و به مادران شــهيد تقدیم می کردم. گاهی 
شمار شهدای محله آنقدر زیاد می شد که در یک روز چند 
مراسم تشييع پيکر شــهيد داشتيم. آن شب ها تا صبح 
نمی خوابيدم تا نقاشی چهره شهيد برای روز تشييع در 

محله آماده شود.«
کوچکيان در روزهای دفاع مقدس چهره بيش از 4هزار 
شهيد تهران و دیگر مناطق کشــور را روی بوم نقاشی 
آورده و هنوز بر آن عهد خود با شــهدا پایبند اســت. او 
در سال های اخير هم تصاویر شهدای مدافع حرم را به 
مادران و همسران شهيد هدیه داده و گالری کوچکش در 

شرق تهران با تصاویر شهدا مزین شده است. 
او ماجرای جالب شهيدی را برایمان تعریف می کند که 
برای نقاشی چهره اش از او قدردانی کرد: »صبح بود و مثل 
هر روز مشغول کار روی آخرین اثرم بودم. تمام حواسم به 
نقاشی بود، برای همين وقتی صدای زنگ خانه را شنيدم 
بدون اینکه بپرسم چه کسی پشت در است در حياط را باز 

کردم. روی ایوان خانه که ایستادم زنی سالخورده و مردی 
جوان را دیدم که با یک بوم نقاشی وسط حياط در انتظار 
من ایستاده اند. بوم نقاشی پيش از هر چيز نظرم را جلب 
کرد. یکی از نقاشی های خودم بود؛ تصویر یکی از شهدای 
دفاع مقدس. نگاهم را از نقاشی گرفتم و به چهره مرد جوان 
دوختم. نقاشی خود او بود. اما چطور چنين چيزی ممکن 
بود؟«. کوچکيان مکثی می کنــد و ادامه می دهد: »مرد 
جوان که حالا به خاطر تعجب من لبخند می زد ماجرا را 
برایم تعریف کرد. وقتی همرزمانش شهيد شدند بعثی ها او 
را به اسارت گرفتند. به دليل شدت جراحات وارده نامش در 
ميان اسرا هم ثبت نشده بود و برای همين همه فکر کردند 
او هم مثل همرزمانش شهيد شده است. من هم چهره او 
را به عنوان شهيد کشيده و به مادرش تقدیم کرده بودم. 
اما حالا او اینجا بود. یک شهيد زنده خودش آمده بود تا از 
من قدردانی کند. می گفت در روزهای دوری همين یک 

نقاشی قرار دل مادرش شده بود.«

   موضوع: بیشترین تعداد شهید در یک 
خانواده تهرانی

   شرح: خانواده افراسیابی 5 فرزند خود 
را برای دفاع از کشور در جنگ تحمیلی 

تقدیم کرد
***

مرحوم علی محمد افراســيابی )پدر خانواده 
شهيدان افراسيابی( 7پسر و یک دختر داشت 
که 5فرزندش به فيض شهادت نایل شدند و 
2 فرزند پســر دیگرش هم مدال جانبازی به 
گردن آویختند.آنها ساکن جنوب شرق تهران 
و محله سيزده آبان بودند. ابراهيم افراسيابی 
آخرین فرزند این خانــواده پرافتخار بود، اما 
زودتر از برادرانش شربت شهادت را نوشيد. او 
سال 1345 به دنيا آمد و در 22بهمن 1357 
به فيض شهادت نایل شد و نخستين شهيد 

خانواده افراسيابی است.
 امير افراســيابی بزرگ ترین فرزند خانواده، 
متولد 1329بــود که در عمليــات رمضان 
سال 1360به شــهادت رســيد. همچنين 
رضا افراسيابی متولد سال 1333در عمليات 
مرصاد شيميایی شد و سال 1373به شهادت 
رسيد. سومين فرزند خانواده اسماعيل است 
که ســال 1337به دنيا آمــد و در عمليات 
فتح المبين سال 1361به مقام شهادت نایل 
شد. جواد نيز سال 1338به دنيا آمد و سال 
1361در پنجوین عراق آسمانی شد. محسن 
افراسيابی پنجمين فرزند پسر خانواده متولد 
ســال 1340و حبيب افراســيابی ششمين 
فرزند و متولد ســال 1343هم از جانبازان 
والامقام دوران دفاع مقدس به شمار می روند. 
زینب افراسيابی، خواهر شهيدان افراسيابی، 
درباره رشــادت های برادرانش می گوید: »به 
پــدرم می گفتند زورت به پســران بزرگ تر 
نمی رسد، به این پســر 13ساله که می رسد، 
اجازه نده برود. پدرم هميشــه پيشقدم بود 
و هميشــه شــکر خدا را می کرد. بچه های 
افراسيابی به گروه  الله اکبری ها معروف بودند. 
وقتی این بچه هــا راه می افتادند همه دنبال 
آنها می رفتند. این7 تــا جلو می افتادند بقيه 
هم پشت اینها می رفتند. پدرم خودش شجاع 
بود که بچه هایش هم شجاع بودند. می گفتند 
امانتی که خدا به ما داد الهی شکر که در راه 

خدا رفت.«

گروه  الله اکبری 
که بودند؟

  موضوع: جوان ترین عکاسان جبهه
  شرح: نوجوانانی که برای تعمیر ماشین آلات به جبهه 

رفته بودند و خیلی اتفاقی عکاس شدند
***

ثبت تاریخ دفاع مقدس به روایت تصویر، هنر عکاســانی 
بود کــه در بحبوحه جنــگ و زیر آتش بی امان دشــمن 
همراه رزمندگان تا خط مقدم جبهه پيش رفتند. اسدالله 
رفيعی زاده، مســئول واحــد تبليغات لشــکر 27محمد 
رســول الله)ص(، خاطرات بســياری از آن ســال ها دارد.   
برایمان از نوجوان 14ســاله ای می گوید که ماندگارترین 
عکس های دوران دفاع مقدس را به ثبت رساند: »احسان 
رجبی، نوجوانی بود که از ناحيه مقداد پایگاه تهران به جبهه 
اعزام شده بود. او بسيار چابک بود و در قسمت پشتيبانی 

جنگ، واحد تعمير ماشــين آلات در دوکوهه اندیمشک 
حضور داشت و هر کاری که از دســتش بر می آمد انجام 
می داد. یادم هســت گروهی از دانشجویان از دانشگاه هنر 
تهران برای گذراندن دوره عملی واحد عکاسی به جبهه اعزام 
شده بودند. من از آنها خواستم تا عکاسی را به رزمندگان 
آموزش دهند و چنين بود که آقا احسان فوت و فن عکاسی را 
نزد دانشجویان و در جبهه آموخت. او بعدها یکی از عکاسان 
حرفه ای جنگ و مستندســاز شــد.« رفيع زاده در ادامه 
می گوید: »عکس هایی از شهيد امير حاج امينی که لبخند 
کمرنگش، به آرامــش رســيدن روح او را دقایقی پس از 
شــهادت به نمایش می گذارد، از مشهورترین عکس های 
احسان رجبی است.«در ميان عکاسان دوره دفاع مقدس، 
نام حميدرضا نجف زاده هم به عنــوان جوان ترین عکاس 

و خبرنگار دوران دفاع مقدس به  ثبت رســيده اســت. او 
متولد 1346است و در دوران نوجوانی، در جبهه عکاسی 
می کرد. نجف زاده از 20عمليــات جنگ تحميلی عکس 
و گزارش های تصویری تهيه کرده اســت. او سال 1359 
عضو واحد دانش آموزی حزب جمهوری اسامی شد و از 
همان زمان عکاسی را شــروع کرد. در دوران دفاع مقدس 
نيز عکس های ماندگاری ثبت کرد. در عمليات کربای5 از 
چند رزمنده زیر تابلویی عکسی گرفت که روی آن نوشته 
شده بود: »رزمندگان، لبخند شما را خریداریم« اما ساعتی 
بعد با شليک خمپاره ای در همان محل عده ای از رزمندگان 
شهيد شدند. نجف زاده سال 1368در دیدار با رهبر آلبومی 
از عکس های دفاع مقدس را که خود عکاسی کرده بود به 

ایشان اهدا کرد.

حماسه سازان تهرانی به روایت تصویر

قرار دل مادران شهدا


